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 Political  سياسی

  
  فــائــزه محـمـودی

 ٢٠٢٣ مارچ ٠٨
  

  رآزادی زنان افغان در صد سال اخي  زنان جھان و جريانمبارزات آزادی
)١(  

 بيا ای زن به پا شو بــــھــــــر ھستی

 و استی، ھستی ساز در بحـر ھستیـت

 تـــو خالق، سرپناه، دلــــدار بـــه دنيا

  یبـــه پا کــــــن انقلاب در شھر ھست

  »فـائـزه محمودی«

 با مردان در تمام رشته ھای زندگيست، می خواھم چند    ھشتم مارچ، روز شناختن حقوق مساوی زنان امروز در بارۀ

زنان سوسياليست زيادی در .  بنيانگذاری شد  جھان  کارگر  اين روز به اساس مبارزات طبقاتی زنان .سطری بنويسم

در اين جا از دو زن .  رزميده اند رانداختن ستم از دوش زنانبرای آرمان برابری زنان با مردان و ب طول تاريخ جھان

دانشمند ترين، فعال ترين و عملگرا  ۀبه حيث نمون" کلارازتکين"و " روزا لوکزامبورگ" مانند  مشھور سوسياليست

اين دو زن انقلابی مجھز به انديشۀ سوسياليسم علمی معتقد به . ترين زنان تاريخ سوسياليسم و برابری طلبی نام می بريم

 مظھر ارتجاع اروپا، بودند و بی  مبارزه طبقاتی و دگرگونی عميق در نظام سرمايه داری، فئودالی و تزاريسم ھمچون

ه سلطۀ سرمايه چه در المان و چه در بقيۀ اروپا و دولت ھای سفيد پوستان برتری طلب و نژادپرست ھراس علي

  .جنگيدند

 و  ما می دانيم که جھان غرب ھميشه کوشيده است که مبارزات اصلی و علت پايه گذاری اين روز را رنگ ليبرالی زده

ه يک مبارزه خشک و بيرنگ مساوی بودن صوری حقوق با فرو کاستن تمام تفاوت ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی ب

زن با مرد با حفظ تفاوت طبقاتی و موجوديت آن در کنار فرھنگ مردسالار زادۀ مالکيت خصوصی، اين روز را طبق 

زنان فيمنيست بورژوائی می خواھند در جوامع طبقاتی و . منافع سرمايه شکل بدھند و از اھميت مبارزاتی آن بکاھند

جنگ    امروز در تحت سلطۀ طبقاتی بورژوازی امپرياليستی، استثمار، تبعيض جنسيتی و نژادی و استعمار باتحت ستم

ھای زرگری مدعی شوند که آنان برای آزادی زن می رزمند، در حالی که زنان کارگر و زحمتکش غيرپرولتری تحت 

نين، سنت ھا، دين و کمپرادور زير تسلط مرد و قواستم و استثمار طبقات بورژوازی امپرياليستی و فئودال و بورژوا ــ 
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مذھب و فرھنگ برخاسته از اين سلطه در جدال اند و نمی توانند با داشتن آزادی ھای پوچ و بی معنا، خود را برابر با 

  .مردان فکر کنند

  ت ـ لنينيستدو زن منور کمونيست مانند ھزاران زن مارکسيس" کلارازتکين"و " روزا لوکزامبورگ"در حالی که 

 در تمام امور جامعه رزميدند و اين  ديگر برای شناسائی اين روز و برای تساوی حقوق سياسی، اجتماعی و اقتصادی

داد و پس از آن در  م رخ١٨۵٧ به اساس مبارزات زنان کارگر امريکا که در" کلارازتکين"روز را 

دوم سوسياليست ھا پيشنھاد و  ۀ کنگر به اتیطبق ستم ئی از زن برای رھا خواستند به نام روز تجليل جھانی م١٩٠٨ سال

 روز ھشتم مارچ را به نام روز بين المللی ١٩١٠ که بالاخره حزب سوسياليست امريکا در سال  مورد قبول واقع گرديد

  .مورد تأييد ھمگان واقع شد زن اعلام کرده و

با انديشه ھای کارل مارکس، فردريش انگلس و لنين از جملۀ يکی شجاع ترين زنان سوسياليست جھان " کلارازتکين"

 جان دادند و توسط نازی ھا به  ھر دو در راه اين ھدف" روزا لوکزامبورگ"و " کلارازتکين. "باور علمی تام داشت

  .قتل رسيدند

 به اما امروز جھان غرب پس از انحراف و شکست دول سوسياليستی در شوروی و به تعقيب آن در چين، اين روز را

سازمان ملل  ،فبا ھمين ھد.  حساب می کنند آن و نخستين نام روز جھانی زن بدون در نظر داشت ھدف اصلی راستين

بورژوازی امپرياليستی و سازمان ھای زنانه و .  زن حساب کرد اين روز را روز بين المللی م١٩٧۵ نيز در سال

ت جھان که عبارت از جنبش کارگری و نجات بشريت از مردانه اش تلاش می ورزند تا اين مبارزات زنان سوسياليس

ستم؛ استثمار استعمار و تبعيض جنسيتی ــ نژادی است، را به روز نثار گل و چاکليت مانند ولنتاين و روز ھای بی 

ش بورژوازی تا آن جا پيش رفت که برخی از ھنرمندان و زنان بورژوا از جنب. تبديل کنند... معنای ديگری از اين قبيل

را در نقش انتقاد کنندگان تجاوزات جنسی و ناھنجاری ھای ذاتی جوامع غربی،  «me too» و «times is up» ھای

سوء استفاده از تن زيبا و نحيف زن در مقابل مرد به اساس نابرابری جسمی و اقتصادی، و ترافيک زن برای فحشاء که 

  .می باشد، رياکارانه به ميدان بفرستد) سود آفرينی( سرمايه داری  زاده نياز اقتصادی جامعه

در جامعۀ طبقاتی بيش تر از ستمکشان مرد محروم اند و چه چيز ھا باعث آن  برای اين که بدانيم چرا زنان ستمکش 

 گذشته دقت   به تاريخ زندگی و مبارزات زن در طول شش ھزار سال  بايد استثمار گردد، بايد شده است که زن دو بار

  .يز باعث محکوميت و فرودستی زن در جامعه شده استکنيم که چه چ

در جامعۀ کمون اوليه يا نظام مادر سالاری انتظام و کنترول خانواده در دست زنان بود، چون در آن وقت ھيچ کس نمی 

 .دانست که پدر اطفال کی است و مادر وظيفۀ بزرگ کردن و آموختاندن طريقه زندگی به اطفال را داشت

 نظام پدرسالاری مبدل گرديد و آن وقتيست که توليد و اضافه  آھسته به دليل تقسيم کار، نظام مادرسالاری به آھسته،  اما

 از ھمان زمان   و اين دوران پدرسالاری و يا کنترول جامعه توسط مرد توليد يعنی مالکيت خصوصی به وجود می آيد

  .داشته است در سرتاسر دنيا در متن نظام ھای طبقاتی وجود  تا امروز

که در يکی مالکش انسان ناانسان برده دار بود و در ديگری سرف وابسته به ) فئودالی(حتی در زمان بردگی و سرواژ 

  . می شد، باز ھم مرد بار ديگر زن را در اسارت داشت زمين و ھمراه با آن خريد و فروش

ريختند، باز زنان مالک به خصوص ديگر به نام در دوران فئودالی که زنان يک جا با مردان در زمين ارباب عرق می 

که با کار کردن ھشت ساعت در زمين، ھشت ساعت ديگر را در پاک کاری، ) و دارند(شوھر، برادر و پدر داشتند 

و " کار بدون مزد"ِاين کار خانه را کارل مارکس . پخت و پز، شستن و روفتن، توليد نسل و تربيه آن انجام می داده اند

 اربابش خودش را کنترول و   آنگونه که مرد فکر می کند اين حق مسلمش است که زنش را. مفت نام نھاده استيا کار 
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 که اين رسم علاوه از خانواده ھای زحمتکش کارگری و غيرکارگری، در خانواده ھای  استثمار می کند، استثمار کند،

  .وجود دارد فئودال و سرمايه دار نيز تا حدی

ھيچ وقت با وجود دادن قربانی ھای زياد آرام ننشستند و نخواھند نشست و  ھان با کمک مردان آزاديخواهاما زنان در ج

 و می دانند که   برای رھائی خود از قيد ھر دو که ستم طبقاتی و ستم جنسيتی جنگيده اند، می جنگند و خواھند جنگيد

  .آزادی آنان مربوط به آزادی کل جامع است

برابری زن و مرد ھيچ گاه امکان پذير نيست تا ھر دو جنس در تحت شرايط مشخص " ده بود که انگلس به اين عقي

  ."محيط کار، کار مساويانه داشته باشند

آن عايد زنان ھميشه از عايد مردان کمتر بوده است و آن به علت اين که  ما می دانيم که در طول تاريخ در تمام ادوار

 و بزرگ کردن طفل و به دنيا آوردن   مسؤوليت خانه داری  پايدار باشد و آنھم به لحاظ زن مانند مرد نمی تواند در کار

 دستمزد کار زنان از مرد  حاضر باشد که اين باعث می گردد که حقوق و يا او منسجم نمی تواند در کار   است که آن

حتی در ازای انجام عين کار، مزد (ھا کرده کم تر بوده و تا حال که قرن بيست و يکم است، به ھمان منوال جريان دارد 

 امريکا در عين کار که  ٪ مزد مرد و در٨٠.٢٠در آستراليا مزد يک زن شاغل برابر). زنان کمتر از مزد مردان است

 در   پنجاه سال قبل حقوق زن و مرد را با وجودی که قانون. يک زن و مرد انجام می دھند، بيست در صد کمتر است

 به طور صوری مساوی اعلام کرده است و جامعۀ زنان امريکا معتقد است که تا سی سال ديگر نيز به وقوع  امريکا

    نيز  مردان را نان کارگر و کارمند باعث مازاد توليد در جامعه سرمايه داريست و اين ارزانی کار ز .نخواھد پيوست

 کار   که او نيز در گرفتن  از اين رو، مرد زن را در ساحۀ کار رقيب خود می داند .مجبور به پذيرش مزد کم می سازد

  .دددستمزد کم در فابريکه تن در دھد که باعث مفاد اضافه تر به سرمايه دار می گر

، )از قوای مقننه، اجرائيه و قضائيه است( زنان نه تنھا توسط سنت ھا و فرھنگ مردسالار و قوای دولتی که متشکل 

 که پشت ديگر سکۀ دولت است و مذھب ناميده می شود،   می گردند، بلکه توسط يک رکن ديگر آن استثمار و کنترول

 برای حفظ قدرت اقتصادی و سياسی توسط طبقات بر سر اقتدار   اديانالبته ما می دانيم که تمام. نيز در قيد اسارت اند

 تا کنترول جامعه را از طريق مدارا و خدا و پيامبران ناحق که ھمه ساخته و پرداختۀ طبقات بالاست،  ساخته شده است

 دينی و مذھبی، قوانين مزخرف دين و مذھب از آدرس خداوند و متوليان نھاد ھای. قيد اسارت اضافی قرار دھند در

قسمی در ذھنيت و وجدان ستمکشان تخدير شده رسوخ يافته است که مرد و زن را قانع به اين ساخته اند که انسان ھای 

 به اين حال  آدم از طالع بد شان) ناروای(بخت يا فرزندان  مربوط به طبقات تحت ستم و استثمار به حساب فرزندان سيا

 و اگر گنھکار  نب اوست و بايد صبر کرد، زيرا در دنيای ديگر وقتی زنده گرديديددچار شده اند و ھمه چيز از جا

 جوی شراب و زنان   باز به بھشت می رويد ودر آن جا ديگر طبقه نيست و ھمه نبوديد و از پل صراط گذشته توانستيد،

  )! رسدبزک، بزک نمير که جو لغمان می(چھارده ساله و غلمان شانزده ساله نصيبت خواھد شد 

در حالی که اگر ترس بعد از مرگ و جنايات تفرقه بيانداز و حکومت کن ارتجاع ــ استعمار ھمراه با مالکيت خصوصی 

بر وسائل توليد از جامعه به دور شود، ساختن بھشت در زندگی و در روی زمين بھتر از وعده و وعيد دروغين طبقات 

گر چه اديان با وجودی که در اثر پيشرفت ھای علمی و    . خواھد بوددر آسمان ھا، حاکم، مدافعان آن ھا و دولت ھا

يک سلسله تغييرات و عقب نشينی ھای معينی شده اند، ولی  به   مجبور مبارزات زنان و مردان مبارز و مترقی جھان

ای اسلام زده، دين ًدر جوامع تحت ستم دارای ساختار و نھاد ھای زيربنائی و روبنائی ماقبل سرمايه داری مثلا کشور ھ

در برابر تحولات و نياز ھای تکاملی جامعۀ انسانی با جان سختی قد می افرازد و مانع جدی کامل جامعه و   اسلام

  .)افغانستان طالب زدۀ کنونی و سائر جوامع اسلام زده( رھائی عمومی زنان و مردان ستمديده است 
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ی معه، و به ميزان درجۀ بيداری زنان آن، به آنان حقوق معينچون در اديان مختلف نظر به سطح دانش و پيشرفت جا

داده شده است تا حدی که از فرودوستی آنان نکاھد، اما واھمه و ترس از زن به حيث جن و شيطان که باعث ضعف 

ز نگاه ا. مرد می گردد، در تمام اديان وجود دارد و زن را به توته گوشت تشبيه می کنند که آلۀ سکس و توليد طفل است

  .عقل نيز زن را ناقص العقل حساب می کنند

ما می دانيم که در دنيا اديان متفاوت و بسياری وجود دارد که با شرايط زمان و مکان و در نتيجۀ کم دانشی مردم، بر 

مر  که در آن اديان ھميشه زن را کم تر از مرد حق داده و مرد را در مقام سالار خانواده و آ  حکومت می شود آنان

باز ھم اين ناشی از تقسيم اجتماعی کار، مالکيت خصوصی طبقاتی، سيطرۀ مذھب و سنت ھای . قرار داده است

   .مردسالار است

 عقيده داشتند، به گرمی  ما از انواع و اقسام اديان متفاوت می گذريم که انسان ھا به نيرو ھای نامرئی ماورای طبيعت

 بودن سيل، طوفان و رعد و برق عقيده مند بودند و آن نماد ھا را عبادت می آفتاب، باد، باران، آب و آتش و مدحش

. در جھان امروز شش دين، سه تا آريائی و سه تا سامی يا ابراھيمی با پيروان شان در سطح دنيا وجود دارند. کردند

ن ھمه ما سه دين ابراھيمی در اين مختصر از ميا.  کليه اديان در قبال زنان و حقوق شان، مشابه است برخورد و موضع

را که عمده ترين و جھانگير ترين اند و سيطرۀ جھانی آن نيز به مثابۀ اديان استعماری ھمپای سرباز و سرمايۀ مالی به 

که ھر کدام .  قرار می دھيم که عبارت اند از، اديان يھودی، عيسوی و اسلام  ھر جا گسترده شده است، تحت مطالعه

 نفاق اندازی و جنگ و استعمار سياسی و فرھنگی   ھمسان و ھمگانی دارد و دروغ، خرافات، يشهاين اديان در خود ر

اين اديان موظف اند تا با حربۀ تخدير توجه ستمکشان را از تفاوت و نابرابری .  اين اديان است سنگ بنای اصلی

  )خود( خته و مردم برای قدرت الله اقتصادی و مبارزۀ طبقاتی و حل آن که يگانه راه نجات بشريت است، منحرف سا

يکی از اشکال آن، جنگ ھای صليبی بود که از قرن سه تا قرن شش ھجری شمسی ميان مسيحيان و مسلمانان . بجنگند

دوام کرد که در آن يک ميليون انسان برای گرفتن جروسلم که خانه خدا است، جنگيدند به ناحق کشته شدند و انسان ھا 

   .قربانی ھيچ شدند

 . می گذريم تنھا به حقوق زن در اين سه مذھب مروج صحبتی چند خواھيم داشت حالا ما از اين اختلافات اديان

و در ھر سه اين اديان . ابراھيمی با تمام پيوند ھای آنھا، مرد قدرتمند و صاحب زن و اطفال است در ھر سه اين اديان

 .که زن برای مرد ساخته شده است و مرد مالک زن است مرد برای زن ساخته نشده است، بل  که گفته می شود

 از اين اديان سه گانۀ ابراھيمی که دين اسلام  در يکی .در ھر سه اين مذاھب تا حد دسترسی، زن را کنترول می کنند

 زن نظر به نگرش منفی، محدوديت ھا و حساسيت ھای عقب ماندۀ اجتماعی به امر طلاق زن، زنان اين جوامع،  است،

ار اگر نه از نگاه رسمی، از لحاظ عملی چندان حق طلاق را ندارند و اگر ھم داشته باشند، با شرايط و پيامد ھای بسي

يک . از ميراث پدری، سھم دختر نصف برادر و زن يک بر ھشت ميراث را می گيرد .سخت و ناگوار توأم خواھد بود

 در مسائل حقوقی به تنھائی شاھد باشد، زيرا آنھا دو زن را مساوی به يک مرد حساب می کنند و يک  زن نمی تواند

  .اشدمرد به يک روايت می تواند در عين وقت چھار زن داشته ب

 و جداگانه زنان بنا بر عوامل متعدد محيطی دارای حجاب ھای مختلف بوده اند که شکل و   زمان ھای بسيار قديم از 

 تفاوت زياد در ستر عورت زنان نظر به   اما در دين اسلام .اندازۀ آن روی نياز طبيعی و اجتماعی به ميان آمده بود

ًمثلا زن کنيز که کار خانه . وقعيت اجتماعی زنان در جامعه، موجود استاشکال سنتی پوشش زنان، و ھمچنان نظر به م

ارباب و يا زن زارع که در زمين کار می کنند، حجاب شان از بی بی ھای پولدار و استثمارگر فرق دارد و در دين 

عربستان که مھد به طور مثال در .  کار و حق زندگی از خود ندارند اسلام زن را مستقل فکر نکرده، حق تحصيل، حق
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ً اجازه رانندگی داده شد و بايسکل دوانی زنان اکيدا ممنوع ٢٠٢٢ در سال  است، زنان تازه) دين اسلام(جاھليت اسلامی 

  .است

 زور مبارزه طبقاتی بلند رفت و مردم به خصوص زنان   اديان در زمانی که ، قوانينباز ھم قسمی که در بالا گفتيم

، به مرور قوانين سخت دين و مذھب به ناچار بر طبق حفظ منافع طبقات حاکمه که ند نداشتديگر تحمل اين جنايات را

اديان چون ابزاری در دست ايشان است؛ شل شده و راه عقب نشينی ھای معينی را در پيش گرفت، چنانچه در اندونيزيا 

ه شمرده می شود که اين در بعضی  غيرقابل قبول و گنا  اسلام داوری به زن رئيس جمھور زن است که در اصل مذھب

  .ً مطلقا ممنوع است  جوامع اسلامی مانند افغانستان

 .در ترکيه با وجودی که يک مملکت اسلامی است، ولی زنان ترکيه اروپائی حق پوشيدن چادر را ندارند

يل،  حق کار، حق تحص عزيز ما افغانستان طالب ھا تمام قوانين بدوی دين اسلام را مروج کرده اند که زن از در وطن

اين ھمه حاصل جنايت و خيانت . را ندارند... حق انتخاب شوھر و حق بيرون شدن از خانه، حق حمام رفتن و

 آرزو   امپرياليست ھا در ذات خود اين.  امريکا در حق زنان و مردان محروم و جفاکش افغانستان است امپرياليسم

 می  در راه رھائی کامل دور نگھدارند، بلکه با فلج کردن نصف نفوس جامعه ما را از فعاليت  دارند نه تنھا زنان افغان

 ساله در تحميل يوغ استعماری ٢٠خواھند مردم ما از بی نانی و بی دوائی به قتل برسند که به نظر بنده پس از ناکامی 

ز ديگر حالا توسط طالبان بر دوش خلق شجاع افغانستان، خجالت زده امپرياليسم امريکا و چھل و ھشت دولت متجاو

کنند  ٪ مردم ما تحت فقر زندگی می٩٧ در حال حاضر. فاشيست و وحشی انتقام شکست خود را از مردم ما می کشند

  .کنند فروش در بازار عرضه می هکه حتا فرزندان خود، توته ھای جگر خود را ب

ًو بند و کنترول مردان قرار داشتند و فعلا ھم قرار ديگر ھمچنان در قيد زد  بايد متذکر گردم که زنان در اديان متذکرۀ

اسلامی،  ًاما چطور زن غربی توانست که آزادی بيشتر از زنان شرقی مخصوصا زنان جوامع به اصطلاح . دارند

 اول در انگلستان و  بود که١٨ در اواسط قرن ھفده و قرن   علتش انقلابات صنعتی و اجتماعی، سياسی داشته باشد،

 زنان دست    که  و المان رخ داد ًلاب ھای اجتماعی، سياسی و اقتصادی در ممالک اروپائی مخصوصا فرانسهسپس انق

   به مبارزات آزاديخواھی زدند و برای به دست آوردن آن با مردان معترض و استثمار شدۀ جامعۀ خود يک جا گرديدند

  .و از مرگ ھراس نکردند

يک تعداد زياد فلاسفه، نويسنده، شاعر، اديب دانشمند و محقق در ممالک در اواسط قرن ھفده و شروع قرن ھجده 

 که مشھور ترين اين علماء عبارت بودند از   زدند  و سيطرۀ مذھب کاتوليک اروپائی دست به مبارزه عليه ستم طبقاتی

 انقلاب صنعتی در ً قسمی که می دانيم اولا .ديدرو، ولتر، روسو، مونستکيو، کانت و دوساد داستايوسکی و نيچه

انقلاب اقتصادی .  و غيره مملکت ھای اروپائی آغاز گرديد انگلستان و متعاقب آن در فرانسه، المان، اسپانيه، ھالند

مردمان اروپا را از خواب غفلت ] کشف و استعمار ماشين بخار در صنعت و ترانسپورت زمينی و بحری[ انگلستان

دستگاه تفتيش " ضد دولت که يکی استبداد دولت و دوم کنترول مذھب توسط   بيدار کرد و زنان و مردان اروپائی

کليسا بود، ھمه را واداشت که انتقاد از کنترول دولت با مذھب يکجائی را رد نموده و خواستار جدا شدن دولت " عقايد

    مردم .می سوزاندنداز مذھب شدند و در جريان آن مبارزات مردم به کليسا ھا حمله می کردند و مراکز مذھبی را 

 بورژوازی صنعتی ليبرال   بر اساس نياز شديد اين ھمه پس از وقوع انقلاب صنعتی. سکولاريسم را ھدف قرار دادند

 توانستند تا حدی زنجير  به نيروی کار انسانی به شمول نيروی کار زنان در بيرون از خانه، باعث شد که زنان اروپائی

ستانده و شامل کتله ھای ضد دولتی که آروزی آزادی زن را به تمام معنی داشتند، شامل اسارت از دين و دولت را شک

م در فرانسه با وجودی که ١٨٧١ اما تا ھنوز ھم حتی در کمون پاريس. گرديدند و در کنار مردان به نيروی کار افزودند
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 حق رای  زن عضو کمون نشد و ھمچنانزنان در تمام مبارزات حصه گرفتند، اما شايد به دليل مستعجل بودن آن، ھيچ 

تحت  انواقع شده بود که زن١٩٠۵ و قبل از آن انقلاب١٩١٧ در کمون را نداشت تا آن که انقلاب کبير اکتوبر در

  .در اين دو انقلاب حصه گرفتند ْاز خورد تا بزرگ عملا یروس ستم

با . بلشويک و ولاديمير ايليچ لنين برپا گريد به رھبری حزب  به دليل اين انقلاب بود که اولين بار دولت شورا ھا

به بعد، حق ١٨ و سن قانونی ازدواج را از سن   کاميابی بلشويک ھا حق رای، حق زندگی مساوی با مرد، حق انتخاب

 رخصتی با معاش در زمان ولادت، حق داشتن چند روز مريضی در   با مرد،  تحصيل، حق کار مساوی و مزد مساوی

  .معاش به آنھا داده شدماه با داشتن 

الکساندرا "يکی از آن زنان پيشتاز . اولين بار زن به حيث سفير، وزير و اولين زن روسی در سفر دور جھان رفت

در  م١٨٧٢ بود که اولين سفير دولت شوروی به کشور مکسيکو بود که به شما معرفی می دارم که در سال" کولونتای

  .درگذشت م١٩۵٢ روسيه به دنيا آمد و در سال

 .ً سازمان منشويک ھا بود و بعدا به بلشويک ھا پيوست م عضو١٩١۴او يک زن انقلابی روسی بود که قبل از

سوسياليسم راستين به وجود نخواھد آمد، مگر اين که «:کولونتای مانند مارکس، انگلس و لنين به اين عقيده بود که

  .»ی در گرايشات جنسی روی دھدئتغييرات ريشه 

او با اعتقاد به اين که آزادی  .»روابط جنسی غريزۀ انسانی است مانند گرسنگی و تشنگی«ان او معتقد بود که و ھمچن

 عقيده راسخ داشت و  زن در يک جامعۀ مستقل و بدون طبقه امکان پذير است و بس که در اين جريان مبارزات ھميشه

  !آن ھم نابودی طبقه

  ددار ادامه

 


